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براي به یاد داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام را به‌سویت از میان سایر وسایل، اى که سرگرمش نکند 
سماجت‌کنندگان سماجت 
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وفروتني تواضع 

تواضع و فروتني از ويژگي‌هاي انســان كامل اســت و 
پيامبر گرامي اســام كــه داراي عالي‌ترين مقام 

انساني بودند از همه مردم بيشتر تواضع داشتند.
 علامه طباطبائيره در سنن‌النبي آورده‌اند: رسول خدا
لبــاس خويش را وصله مي‌نمــود و كفش خود را پينه 
ميك‌رد و خود گوسفندان خود را مي‌دوشيد و با بندگان 

و غلامان غذا مي‌خورد و بر روي زمين مي‌نشست.
حضرت رســول اكرم به اباذر غفاري درباره تواضع 
چنين فرمودند: خوشا به حال آنك‌ه براي خاطر خداوند 
بــه مردم تواضع كند بدون اينك‌ــه احتياج و كمبودي 
داشته باشد و خود را كوچك شمارد تا جايي كه موجب 

			 سنن‌النبی، ص79.  خواريش نگردد.

! ی ن حرف‌هاست  ا ز  ا    وضع من خراب‌تر

بعضی از جوان‌ها مي‌گويند که وضع گناه و معنویت 
ما خیلی خراب اســت و اصلًا ما برای این معنویات 
لیاقت نداریــم، اما از این نکته غافل هســتند که 
شیطان دنبال همین نقطه‌ضعف است. اتفاقاً شیطان 
همیــن را می‌خواهد که با یک گناه بگوید: حالا که 
ایــن کار را کردی، دیگر بــه درد نماز نمی‌خوری. 
سَــناتِ  َ قرآن یک آیه دارد، می‌فرماید: »إِنَّ الْ
ئات« چون خراب کردی، حتماً مسجد  ــیِّ

نَ السَّ ْ
هِ�ب
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برو. چون ما اهل گناه و لغزش هستیم اتفاقاً بیشتر 
به سوی معنویت رفته و در آستان الهی را بکوبیم.

حجت‌الاسلام محسن قرائتی

گناه       با    ستيز ه‌های  را
1. پیشــگیری: رعایت بهداشت روانی 
و پیشــگیری از گناه و اخلاق زشــت، 
بهتریــن و ســهل‌ترین مراحل تهذیب 
نفس است؛ زیرا نفس در ابتدا به ظلمت 
گناه آلوده نشــده و از نورانیت و صفای 
فطری برخوردار اســت و بــرای انجام 
دادن کارهای نیــک آمادگی بیش‌تری 
دارد. طبعــاً بهترین دوران برای تهذیب 
و مبارزه با نفس دوران نوجوانی، جوانی 
حتی کودکی اســت، زیرا پیشگیری از 
گناه و عادت به مراتب آســان‌تر است. 
اگر انســان مرتکب گناه شــد و اخلاق 
زشت را پایه‌گذاری کرد و شیطان را بر 
نفس خویش راه داد، تــرک گناه حتماً 
برایشــان دشوارتر خواهد بود. شیطان و 
نفس اماره می‌کوشــند ارتکاب یک یا 
دو بار گناه را کوچک و بی‌اهمیت جلوه 
دهند تا بدین وســیله نفوذ یابند و نفس 
را به گناه معتاد سازند که در آن صورت 

ترک عادت، بسیار دشوار خواهد بود.
2. تــرک دفعــی: اگر نفس بــه گناه 
آلوده شــد، نوبت به پاکسازی می‌رسد. 
پاک‌ســازی را به چنــد طریق می‌توان 
شــروع کرد که بهتریــن آن‌ها انقلاب 
درونی و ترک دفعی و کلی است. انسانی 
که به رذائل اخلاقی آلوده شد، می‌تواند 
به ســوی خدا بازگــردد و توبه نماید و 
قلب را از آلودگی به گناه پاکیزه و نفس 

امــاره را مغلوب گردانــد و زمام نفس 
را برای همیشــه در اختیــار گیرد. این 
انقلاب درونی گاهــی بر اثر یک جمله 
کوتاه از یک گوینده و اســتاد وارسته و 
خودساخته يا از مرشد الهی تهذیب شده، 
وقوع یک حادثه غیرعادی، شــرکت در 
مجالــس موعظه و دعا، شــنیدن یک 
آیه و روایت و یا تفکر و اندیشــه کوتاه 
برای انسان حاصل می‌شود. گاهی یک 
حادثه کوچک همانند یک جرقه، قلب را 
دگرگون و روشن می‌سازد. افراد زیادی 
که بدین وسیله دست از گناه کشیده‌اند 
در تهذیــب نفس توفیــق یافته‌اند و در 
طریق سالکین قرار گرفته‌اند؛ مانند: بشر 

حافی و فضیل ایاز. 
3. ترک تدریجی: اگــر همت و توان 
ترک دفعی گناهان را نداریم، می‌توانیم 
تصمیــم بگیریم این عمــل را تدریجاً 
انجام دهیم. نخســت به عنوان آزمون، 
از تــرک یک یا چند گنــاه آغاز کنیم و 
آن‌قدر ادامه دهیم تا بر نفس اماره پیروز 
گردیم و ریشــه آن گناه را قطع نماییم، 
و همین عمل را درباره گناهان دیگر تا 
پیروزی نهایی ادامه می‌دهیم. در نتیجه 
با ترک هر گناهی نفس اماره تضعیف و 
قدرت و توان ما نســبت به ترک گناه و 

تهذیب نفس بیش‌تر می‌شود.
مجله پژوهش‌های دینی، بهار1385، ش4، صص70-69.



نور حديث 
وب‏؛ اشک‌ها خشک نمی‌شود مگر به خاطر قساوت قلب‌ها 
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و قلب‌ها قسی نمی‌شود مگر به واسطة زیادی گناهان«.                                                                       بحارالانوار، ج67، ص55

روزه احکام 
در يکى از روزهاى ماه رمضــان روزه گرفتم ولى 
دندان‌هايــم را مســواک نزدم، و بــدون اين‌که 
باق‌ىمانده غذاهاى لابه‌لاى دندان‌ها را عمداً ببلعم، 
خودبه‌خود بلعيده شــده است. آيا قضاى روزه آن 

روز بر من واجب است؟
اگر علم به وجود باق‌ىمانده غذا در بين دندان‌هايتان و يا 
علم به رسيدن آن به حلق نداشته‏ايد و فرو رفتن آن هم 
عمدى و با التفات نبوده، قضاى روزه بر شما واجب نيست.
اجوبةالاستفتائات مقام معظم رهبری

خداوند پاداش روزه است
در حديث قدسي )يعني احاديثي كه سلسله سندش 
منتهي به خود خــداي تعالي مي‏شــود( آمده: كه 
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عبادات فرزندان آدم، فقط »روزه« براي من اســت 
و من پاداش روزه‏ام«. اين روايت را شــيعه و سني 
البته با مختصر اختلافي نقل كرده‏اند و وجه اين كه 
روزه براي خداي متعال اســت، اين است كه تنها 
عبادتي است كه از امور عدمي تشيكل مي‏شود، به 
خلاف عبادات ديگــر، از قبيل نماز، و حج و امثال 
آن، كه از امور وجودي تريكب ميي‏ابد، و يا حداقل 
امور وجودي هم در آن‌ها دخالت دارند، و روشــن 
اســت كه فعل وجودي نمي‏تواند محض و خالص 
در اظهار عبوديت عبد و ربوبيت خداي متعال باشد؛ 
زيرا خالي از نقايص مادي و آفت محدوديت و اثبات 
انانيت نيست، و ممكن است در انجام آن قصد غير 
خدا )ريا( نيز به ميان آيد، و ســهمي از آن را براي 
غير خدا انجام دهد، چنانك‌ه در موارد ريا و سمعه و 
سجده براي غير خدا اين آفات مشاهده مي‏شود، به 
خلاف عملي كه همه آن نفي است، يعني روزه كه 
عبارت است از نخوردن، ننوشيدن، و ترك بسياري 
از مشــتهيات ديگر كه صاحبش خــود را بالاتر از 
اسارت در برابر ماديات مي‏بيند، و با خويشتن‏داري، 
خود را از لوث شــهوات نفس پــاك نگه مي‏دارد، 
و ايــن امور عدمي چيزي نيســت كه غير خدا هم 

سهمي از آن داشته باشد؛ زيرا امري است تنها ميان 
بنده و پروردگارش )پنهان از چشم ديگران است( و 

طبعا كسي جز خدا از آن با خبر نمي‏شود.
بنابراین كســي ميــان او و خدا فاصله و واســطه 
نمي‏شــود، همان‌طــور كه بنده هــم در بندگي و 
عبادت خدا به وســيله روزه كســي را دخيل قرار 
نداد، و نگذاشــت كسي از روزه‏داريش با خبر شود، 
چنانك‌ــه درباره صدقه آمده اســت: صدقه را تنها 
خدا مي‏گيــرد، و بين صدقه‌دهنده و خدا كســي 
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أْ واسطه نيست، و در قرآنك‏ريم نيز آمده: »وَ �يَ
قــاتِ« و فقط خداوند مي‏گيرد صدقات را. 
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چنان كه در روايتي تصريح شــده كه همه اعمال 
آدمي را فرشتگان تحويل مي‏گيرند، جز »صدقه« 

كه به طور مستقيم به دست خدا مي‏رسد!
علامــه طباطبائيره درباره اين حديث مي‏نويســد: 
»در اين صورت كنايه از نزدكيي روزه‏دار به خداي 
تعالي است.« بر سالكان حق اهل تحقيق پوشيده 
نيســت كه اين حديث شريف داراي معناي بلندي 
است كه سزاوار بود دانشمند بزرگواري چون علامه 
طباطبائي درباره آن ســخن مي‏گفت، ولي به هر 
حال درك معناي اين حديث بســيار مشكل است؛ 
زيرا تســاوي ميان كالا و بهــاي آن از بديهيات 
عقيلاي اســت و درباره پاداش اعمال بندگان، هر 
چه خداوند عطا فرمايد، تفضل اســت و كســي از 
او حــق مطالبه ندارد. ازاين‏رو، معقول اســت حق 
تعالي، عدل جان انســان را، فــردوس برين، قرار 

دهد، آن‏گونــه كه فرموده اســت: »خداوند از 
مؤمنــان جان‌ها و اموالشــان را خريداري ميك‏ند 
كه )در برابرش( بهشــت براي آنان باشــد...«  يا 
درباره روزه‏داران آمده است، كه باب مخصوصي در 
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به هر‌حــال، معناي اينك‌ه خداونــد متعال پاداش 
روزه‏دار است، »من پاداش روزه‏ام« بدين معناست 
كــه خداوند مي‏فرمايــد: من خود را بــه روزه‏دار 
مي‏دهم؛ خودم را به او مي‏دهم، يعني او را خدايي 
ميك‏نم و اين، همان است كه در روايت آمده است 
‏« 
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يعني انســان »خداگونه« شود. چنانك‌ه در حديث 
قدســي آمده اســت: »... وقتي كه بنده‏ام در اثر 
عبادت و كارهاي شايســته به من نزدكي شود، او 
را دوســت خواهم داشت و در نتيجه آن، به توسط 
من مي‏بيند و زبان و دست او هستم، به‌طوري كه 

او به توسط من مي‏گويد و مي‏گيرد«. 
شــايان ذكر اســت كه روزه‏اي اين پاداش را دارد 
كه تمام اعضا و بدن و قلب آدمي، صائم )روزه‏دار( 
باشد. در اين صورت شخص به گونه‏اي از ماديات 
فاصلــه مي‏گيرد و با عالم عقــل كه نزد‌كيترين 
موجود به خداست نزدكي مي‏شــود، تا جايي كه 
فاني در اراده خدا مي‏گردد و به مبدأ مطلق اتصال 
ميي‏ابد و به مقام صائمين واقعي )خاص الخواص( 

مي‏رسد.           ماهنامه پاسدار اسلام ، شماره 309.

  حاج حسین خرازی ز ا خاطره‌اي 
مرحله اول عملیات که تمام می‌شــود، آزاد 
باش می‌دهند و یک جعبه کمپوت گیلاس؛ 
خنک، عینهو یک تکه یــخ. انگار گنج پیدا 
کرده باشــیم توی این گرما. از راه نرسیده، 
می‌گویــد: »می‌خواین از مهمونتون پذیرایی 
کنین؟« می‌گویم »چشــمت به این کمپوتا 
افتاده؟ اینا صاحب دارن. نداشــته باشن هم 
خودمــون بلدیم چی کارشــون کنیم.« چند 

دقیقه می‌نشیند. تحویلش نمی‌گیریم، 

مــی‌رود. علی که می‌آید تو، عرق از ســر و 
رویش می‌بارد. یک کمپوت می‌دهم دستش. 
می‌گویــم »یه نفر اومده بــود، لاغر مُردنی. 
کمپوت می‌خواســت بهــش ندادیم. خیلی 
پُررو بــود«. می‌گوید: »همیــن که الان از 
این‌جا رفت بیرون؟ یه دســت هم نداشت؟« 
می‌گویم: »آره، همیــن« می‌گوید: » خاک! 

حاج حسین بود؛ فرمانده لشكر‌«.
کتاب خرازی؛ انتشارات روایت فتح


